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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
قبل از شروع بحث يك تذكري در مورد بحث ديروز عرض كنم. من يك مطلبي را ديروز به حاج آقا نسبت دادم كه در مورد مكاتبه عبدالله بن محمد فرمودند كه اين مكاتبه مراد از ابوالحسن امام هادي(ع) است. من سهو كردم حاج آقا اصلا در بحثشان مكاتبه عبدالله بن محمد را نقل نكرده بودند آني كه در بحث حاج آقا بود يك روايت مضمره علي بن مهزيار بود كه فرمودند اين مراد امام هادي(ع) است و آن هم همينجور است آن مال امام هادي(ع) است. اصلا روايت عبدالله بن محمد را نقل نكردند كه در موردش اظهار نظري بفرمايند. به هرحال سهوي براي من بين اين دو تا قاطي كردم.
ما در مورد روايت عبدالرحمن ابي عبدالله پيشتر صحبت كرديم يك مقداري بحثهاي اين روايت باقي مانده بود كه گذاشته بوديم كه بعد از كلاس راهنما صحبت كنيم.
در مورد روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله كه از رساله قطب راوندي نقل شده در مورد سند موجود در كتاب بحثي نيست يعني سندي كه از شيخ صدوق به بعدش بحثي نيست. فقط بحث در مورد كساني كه بين قطب راوندي و شيخ صدوق واسطه هستند كه عبارت بودند از محمد و علي، ابني علي بن عبدالصمد عن ابيهما عن ابالبركات عن الشيخ الصدوق.

خوب بحثهايي در مورد تسلسل اسناد به اين بزرگواران بود كه مفصلا گذشت ديگر تكرار نميكنم. فقط يك بار ديگر اجمالا عرض بكنم كه 
س:

ج: تسلسل سلسله نسب اشتباه لفظي كردم.

كه آل عبدالصمد، عبدالصمد پسر محمد هست و پسري دارد به نام ابوالحسن علي

س:

ج: كه همين از سيد ابالبركات نقل مي كند.

س:

ج: نه اشتباه است. اين نيست.

س:

ج: آنها شيخ جدي آنها كس ديگري هستند. آن علي بن عبد الصمد حالا عرض ميكنم.

صاحب كتاب غنية الداعي آن اختصار در نسب هست. اجمالا كل اين سلسله را من يك بارديگر سريع بگويم: عبدالصمد جد اين خاندان هست كه پسر محمد بوده، عبدالصمد بن محمد پسري داشته خود اين عبدالصمد جزو علما بوده كه از ابي الحسن محمد بن قاسم فارسي نقل مي كردند اينها از قبيله بني تميم بودند و در نيشابور و سبزوار و آنجاها ساكن بودند. اين ابوالحسن علي فرزند عبدالصمد هست در سال 474 زنده بوده

س:

ج: فرزند عبدالصمد هست ابوالحسن علي فرزند عبدالصمد هست در فهرست شيخ منتجب الدين ترجمه شده ص76 و از پدرش و از شيخ طوسي و ابوالبركات نقل مي كند. و روات زيادي هم دارد من جمله روات دو فرزندش محمد و علي هستند. به يك ابوالبركات ديگري هم از او نقل مي كند سيد ابوالبركات محمد بن اسماعيل، آن ابوالبركات مورد بحث ما علي بن حسين هست ولي سيد ابوالبركات محمد بن اسماعيل هم هست كه او راوي از اين ابوالحسن علي هست. اين ابوالحسن علي سه تا پسر داشته يك پسرش زيد الدين ابوجعفر محمد هست كه در سال 524 زنده بوده كه اين محمد پسري داشته به نام ابوالحسن علي،‌ابوالحسن علي پسري داشته به نام حسين حسين هم پسري داشته به نام محمد كه از اين محمد مهذب الدين من رب نقل مي كند كه اين يك تسلسلي هست كه به بحث ما اصلا ارتباطي ندارد. اينها بسياري از اين افرادي كه در اين تسلسل نسب هستند ابوجعفر محمد و فرزندش علي فرزندش حسين و فرزندش محمد همه از علما بودند و در سلسله روات واقع هستند و به بحث ما مرتبط نيست ديگر

س:

ج: غنية الداعي اينها هم نيستند اين يك شاخه ديگري از اين خاندان است.

س:

ج: روايت داريم در جاهايي داريم ولي در رواياتي كه ما مورد بحث قرار داديم در كلاس راهنما در آنها هم نيست. يك چيز ديگر است.
س:

ج: نه عم والدي، آن همان ابوجعفر محمدشان همان  عم والدي است.
خوب اين ابوجعفر محمدي كه پسر ابوالحسن علي هست دو تا برادر ديگر دارد يكي ركن الدين علي هست يكي حسين است. حسين يك پسري دارد به نام ركن الدين محمد كه آن تسلسل هم به بحث ما مربوط نيست. شاخه اي كه به ما مربوط هست همين ركن الدين علي هست كه پسر ابوالحسن علي هست. اين ركن الدين علي

س:

ج: همان جدي هست. فرزند

س:

ج: حالا كجايش را بماند. نتيجه بحث را عرض بكنم. ركن الدين علي هست. اين ركن الدين علي هم در فهرست شيخ منتجب الدين ص76 ترجمه شده كه اين ركن الدين علي از پدرش و از ابي علي طوسي و از افراد ديگري هم نقل حديث مي كند.

س:

ج: علي بن علي بن عبدالصمد. در بعضي از موارد از اين علي بن علي بن عبدالصمد به علي بن عبدالصمد ياد شده. حالا يا از باب اختصار در نسب هست يا از باب تحريف است علي بن عبدالصمد گاهي اوقات مراد علي بن علي بن عبدالصمد هست كه يك نفر از نسبش افتاده است.

اين علي بن علي بن عبدالصمد چند نفر ازش نقل مي كنند. يكي قطب راوندي هست يكي ابن شهر آشوب هست يكي نوه اش صاحب غنية الداعي. صاحب غنية‌ الداعي از اين علي نقل مي كند جدي كه تعبير ميكند مراد همين ركن الدين علي هست. اين ركن الدين علي پسري دارد به نام محمد و اين محمد پسري دارد به نام علي كه صاحب كتاب غنية‌ الداعي است.

اين صاحب كتاب غنية‌الداعي از جماعتي نقل مي كند من جمله از جدش ركن الدين علي و از عم پدرش ابوجعفر محمد، زين الدين ابوجعفر محمد كه در تسلسل سند مورد بحث ما ابوجعفر محمد و ركن الدين علي واقع هستند و اين دو بزرگوار از ابوالحسن علي پدرشان نقل مي كنند و ابوالحسن علي از ابوالبركات نقل مي كند و ابوالبركات هم از شيخ صدوق.
خوب ركن الدين علي و ابوالحسن علي اين دو نفر در فهرست شيخ منتجب الدين ترجمه شدند و هر دو هم توثيق شدند و در وثاقت اينها هم بحثي ...

س:

ج: نه اصلاً. هيچ ثابت نشده و اين هم هيچ ثابت نشده.

خوب اين اينجا.
ركن الدين علي در فهرست شيخ منتجب الدين علي بن عبدالصمد را ترجمه كرده الشيخ عبدالصمد تميمي السبزواري گفته فقيه ديّنٌ ثقة قرأ علي الشيخ ابي جعفر مراد از اين ابي جعفر شيخ طوسي است نه شيخ صدوق در بعضي عبارتها اين را به شيخ صدوق حمل كردند اشتباه است. مراد شيخ طوسي است كه فهرست شيخ منتجب الدين ذيل آن هست. فهرست شيخ منتجب الدين تكمله فهرست شيخ طوسي است يعني شيخ ابي جعفر كه مي گوييم مراد آن هست.
س:

ج: بله، نه، نه، اين پدرشان است. محمد و علي ابني علي بن عبدالصمد از پدرشان كه ابوالحسن علي نقل مي كند و ابوالحسن علي از چند نفر نقل مي كند من جمله ابوالبركات و از شيخ طوسي جزو روات شيخ طوسي است. شيخ ابي جعفر مراد شيخ طوسي است.

بعد از اين عبارت در فهرست شيخ منتجب الدين اين عبارت وارد شده ابنه الشيخ ركن الدين علي بن علي كه اين علي بن علي شيخ قطب راوندي هست محمد و علي ابني علي بن عبدالصمد آن علي همين است. مي گويد فقيه قرأ علي والده و علي الشيخ ابي علي بن الشيخ ابي جعفر رحمهما الله. به نظرم عبارت فقيه ثقه داشت. من اينجا بدون ثقه نقل كردم ولي در ذهنم حالا اجازه بدهيد يك مراجعه اي بكنم.

نه ثقة در اين فهرست چاپي كه نيست. علي اي تقدير
س:

ج: در شيخ علي بن عبدالصمد پدر دارد فقيه ديّنٌ ثقه اين مال پدرش دارد ولي پسر را من فقيه ثقه در نظرم بود نه فقيه ثقه در مورد اين نيست در مورد كسان ديگري فقيه ثقه تعبير كرده.

خوب در مورد اين محمد و علي ابني علي بن عبدالصمد كه اينها چجوري توثيق مي شوند همين بحث فقيه بودن و امثال اينها كه چه بسا بگوييم كافي است دراينكه اشاره به وثاقتش دارد و اين يك جهت.

جهت ديگر هم نكته اي كه در مورد ابوالبركات عرض مي كنم در مورد اين شيخ ركن الدين علي هم عين آن مطلب خواهد آمد.

عمده بحثي كه اينجا مطرح است در مورد ابوالبركات است. علي بن حسين الجوري الحسيني يا الحسني. مرحوم آقاي صدر اينجا وارد بحث شدند كه از چه راه مي شود اين را توثيق كرد. فرمودند كه شيخ حر عاملي در عمل العامل توثيق كرده ابوالبركات را بعد يك اشكالي را مطرح كردند كه بين شيخ حر عاملي كه متوفاي 1104 هست و ابوالبركاتي كه راوي از شيخ صدوق حدود شيخ صدوق 381 وفات كرده قرن پنجم است حدود چهارصد و خورده اي چهارصد و بيست و شش چهارصد و بيست و خورده اي زنده بود حالا فرض كنيد چهارصد و بيست وچهار شما در نظر بگيريد مي شود هفتصد سال هفتصد و بيست سال تقريباً فاصله است. حدود هفتصد سال بين اين دو تا فاصله است. بين دو بزرگواري كه هفتصد سال فاصله است ما از كجا مي توانيم بگوييم كه شهادت شيخ حر عاملي شهادت حسي است. علماي رجال خوب فاصله شان كمتر بوده فرض كنيد نجاشي 450 هست آن رواتي كه مورد بحث هستند اصحاب الصادق و يا حداكثر اصحاب الباقر هستند كه بينشان 300 سال فاصله است. اما شيخ حر هفتصد سال فاصله است حالا آن سيصد سالش را ممكن است بگوييد كه قابل اين بحث باشد كه اينها اخبار عن حس هست ولي ديگر هفتصد سال خيلي زمان طولاني هست نمي شود گفت اخبار ؟؟؟

ايشان مي فرمايند كه ولي اين اشكال درست نيست پاسخش اين است كه اين مهم اين نيست كه مقدار زمان فاصله بين كسي كه توثيق ميكند و موثق فاصله باشد. كيفيت و ويژگي آن زمان را هم بايد در نظر گرفت. در آن زمانهاي اول كتب رجالي كم بوده اين چيزها نبوده به طوري كه فقط يك فهرست از آن دوره  نقل شده كه فهرست برقي است. قبل از آن چيز ديگري اصلا از آن دوره ها نقل نشده ولي مال دوره هاي بعد اجازات و فهارس و اينها زياد بوده و امثال اينها. بعد ايشان شاهدي هم ذكر مي كنند كه مربوط به اينجا هست. آن اين كه در رياض العلماء در ترجمه كسي به نام علي بن ابيطالب بن محمد بن ابيطالب يك همچين نامي هست. در ترجمه او از اين ابوالبركات به عنوان الشيخ الامام ياد كرده ...

به نام الشيخ الامام البته عين عبارتش را نقل كنم، ...
خوب عرض كنم خدمت شما در بحار هم همين چيز را آورده. اجازه اي هست كه بله در آغاز ايشان نقل كرده در ترجمه علي بن ابيطالب بن محمد بن ابيطالب يك اجازه اي نقل كرده كه در ضمن آن اجازه از همين ابوالبركات به تعبير السيد الامام الزاهد ابوالبركات الخوزي ياد شده. ايشان مي فرمايد كه اين را من به عنوان معين ذكر مي كنم چون خود اين تسلسل اسناد اين كه حالا تسلسل درستي باشد و اينها خيلي ثابت نيست. تعبير زاهد از اين تعبير وثاقت ابوالبركات استفاده مي شود ولي غرض 

س:

ج: از زاهد، زاهد به معناي كسي هست كه با تقوا و زهد باشد و ازش عدالت، بالاتر از مرحله...

س:

ج: بالاتر از مرحله عدالت است و اين يك مرتبه خاصي است . فقط شما ممكن هست بگوييد كه در وثاقت ضبط معتبر هست و از زاهد بودن ضبط استفاده نمي شود كه ما قبلا اين را اشاره كرديم كه ضابط بودن مطابق اصل هست و اگر كسي عدالتش اثبات بشود وثاقتش هم اثبات مي شود. ضبط طبق عقلايي ضبط يعني اينكه شخص از متعارف اشتباهش بيشتر نباشد. اصل اين هست كه شخص متعارف باشد و غير متعارف بودن بر خلاف اصل...

س:

ج: ضبط هست چيز ديگري غير از اينها لازم نيست.
س:

ج: بيش از توثيق است. زاهد بيش از توثيق هست. البته عرض كردم ضبطش استفاده نمي شود اگر ضبط را كه اصل عقلايي استفاده مي شود ضميمه اش كنيم بيش از توثيق، عدالت و يك مرحله خاصي از عدالت كه زهد است ازش استفاده مي شود. علاوه بر اينكه كلمه امام خودش نشانگر يك رتبه خاصي هست كه يك نوع پيشوايي و رياست و زعامتي هست كه ازش استفاده مي شود.

ايشان به عنوان معين ذكر مي كند ولي غرض ايشان از آوردن اين عبارت اين هست كه مي گويد كه نشانگر اين هست كه يك اجازاتي بوده و بنابراين اين كاملا طبيعي هست كه شيخ حر عاملي به يك سري اجازات و اينجور اموري دسترسي داشته و شهادت حسي بدهد و بنابراين شهادت شيخ حر عاملي بر وثاقت ابوالبركات شهادتي درست و پذيرفتني است.
اين ما حصل فرمايش مرحوم آقاي صدر.
در اين فرمايش يك سري نكات جانبي وجود دارد من در بعضي از نكاتش اصلا وارد نمي شوم درجاي خودش بايد بحث بشود. بحث اينكه آيا شهادت ائمه رجال از باب نمي دانم شهادت حسي است و اصالت الحس آنجا جاري مي شود يا نمي شود آنها خودش يك سري بحثهايي دارد درجاي خودش بايد بحث شود. ما آنها را مفروغ عنه مي گيريم و وارد آن بحث اصلا نمي شويم.

يك بحث ديگري كه ايشان مطرح كردند كه اين را هم به اجمال برگزاركنيم اين كه در ميان قدما آن سيصد سالي كه بين نجاشي و ارباب به اصطلاح اصحاب ائمه هست كتب رجالي كم بوده و نادر بوده و امثال اينها در بعد از آنها زياد بوده اين هم خيلي بهش نمي پردازم اجمالا عرض بكنم برعكس است. در اين فاصله آن چيز خيلي كتاب نيست،‌ ما كتابهايي كه در فاصله قرن نجاشي تا زمان مثلا شيخ حر و اينها هستيم فكر نمي كنم كتب رجالي ما موجودش دو سه تا بيشتر نيست. من در آن فاصله حالا خلاصه علامه كه اطلاعات جديد خيلي زيادي ندارد و ابن داود در آن فاصله نجاشي و خلاصه علامه من دو تا كتاب رجالي شناخته شده مي شناسم يكي معالم العلماء ابن شهر آشوب هست و يكي هم فهرست شيخ منتجب الدين هست البته يك سري اجازاتي در آن فاصله بوده و يك سري كتابهاي ديگري كه در اختيار ما نيست. در لسان الميزان ابن حجر از يك سري كتابهايي در آن فاصله نقل مي كند كه در اختيار ما نيست ولي كتابهاي موجودش كه من مي شناسم اين دو كتاب است فقط. البته اجازات بوده اين را اجازات را نمي خواهم انكار كنم اجازات زياد بوده ولي كتب فهارس صرفا من كه مي شناسم معالم العلماء هست و فهرست شيخ منتجب الدين. كتابهاي ديگري اگر اين وسط بوده به هر حال به دست ما نرسيده و حالا آن هم من خيلي وارد اين بحث نمي شوم و چيز عجيبي كه در كلام مرحوم آقاي صدر اينجا هست ايشان تعبير مي كند كه از آن زمان فقط يك كتاب شناخته شده است آن هم فهرست برقي است. خيلي عجيب هست اصلا برقي فهرست ندارد. آني كه هست رجال برقي است نه فهرست. ايشان چطور تعبير فهرست مي كنند اگر مرادشان اين هست كه فقط كتاب رجالي شناخته شده رجال برقي هست آن تعجبش بيشتر است كه رجالهاي متعددي در آن دوره وجود داشته مصفل المعال مرحوم آشيخ آقا بزرگ را ايشان مراجعه بكنند اين را مي بينند. حالا من خصوص فهرست هايي را كه آن دوره هست از ذريعه و غير ذريعه يادداشت كردم، اسمش را عرض مي كنم. يكي فهرست ابن عتبه ؟؟؟‌ است نجاشي چيز كرده جزو منابع نجاشي و فهرست شيخ طوسي بوده، فهرست ابن بابويه هست يعني شيخ صدوق، فهرست ابن قولويه، فهرست سعد بن عبدالله هست، دو تا فهرست احمد بن حسين بن عبيدالله غضائري داشته كه شيخ طوسي مي گويد كه در مقدمه فهرست شيخ طوسي مي گويد جماعة من اصحابنا فهرست كتب را تأليف كردند ولي همه اينها فهرستهايشان فهرستهاي اختصاص به كتابخانه خودشان داشته. فهرست عام نيست. فهرست عام فقط احمد بن حسين بن عبيدالله غضائري تأليف كرده كه دو تا فهرست داشته يكي فهرست الاصول يكي فهرست المصنفات ولي اينها هم مفقود شده و از بين رفته. فهرست علي بن حسين مسعودي هست. اسم دوم رساله ابي غالب زراري كه به عنوان فهرست زراري هست اين موجود است اين در فهرستهاي قديمي موجودش اين است. حالا از كساني كه شيعه امامي نيست ولي به هرحال فهرستش در دست هست فهرست ابن نديم هست و امثال اينها.

س:

ج: ابن نديم ظاهرا زيدي است و فهرستش در دست هست.
س:

ج: غضائري همان صاحب رجال ديگر احمد بن حسين بن عبيدالله غضائري هست.

از مجموع ترجمه هاي رجال چيز فهرست شيخ طوسي و رجال نجاشي استفاده مي شود كه كميل بن زياد هم فهرستي داشته كه متن كاملش نسخه كاملش در اختيار نجاشي بوده و نسخه مختصر شده اش در اختيار شيخ طوسي بوده، فهرست كميل هم يكي از اين مصادر هست. مرحوم آشيخ آقا بزرگ فهرست كشي هم ذكر مي كند در ذريعه ولي اين سهوي هست عبارتي در كشي هست كه عبارت من حالا عبارتش را هم ...
س:

ج: خوب همان ايشان مي گويد اينها نمي شناختند اصلاً ، مي گويد اطلاعاتشان اينقدرضعيف است. هيچ نمي دانستند اين همه كتاب داشتند اين همه چيز داشتند. خودش هم همين را مي گويد ادامه اش مي گويد هذا قول من لا كسي كه اصلا با هيچ كس آشنا نيست مثل اينكه همينجوري الكي فقط حرف...

س:

ج: اطلاعاتشان نسبت به شيعه بسيار ضعيف بوده، حالا عصر كنوني به دليل ارتباطاتي كه وجود داشته..

س:

ج: نه هنوز هم حالا الان زمينه اطلاعاتي وجود دارد به دليل ارتباطاتي كه وجود دارد و امثال اينها هنوز هم يك مقداري غرض ورزي هايي باعث مي شود كه نخواهند قبول كنند و الا نه اينكه اطلاع ندارند. خيلي هايشان هم اطلاع دارند غرض ورزي مي كنند.

ولي غرضم اين جهت هست كه بگذريم

مرحوم آشيخ آقا بزرگ از فهرستي به نام فهرست كشي ياد مي كند كه اين اشتباه است. عبارتي در رجال كشي وارد شده، در رجال كشي در ترجمه ابي يحيي جرجاني هست مي گويد و سنذكر بعض مصنفاته فانها ملاح بعدش اين هست و ذكرناها نحن في كتاب الفهرست و نقلناها من كتابه. اين عبارت، عبارت شيخ طوسي است كتاب موجود رجال كشي تلخيص رجال كشي است كه شيخ طوسي كرده. اين عبارت، عبارت شيخ طوسي است و اصلا اشاره به همين است. مي گويد كه تا عبارت سنذكر بعض مصنفاته فانها ملاح مال كشي است. ايشان مي گويد ما در كتاب فهرست مصنفاتش را ذكر كرديم و نقلناها من كتابه، من كتابه يعني كتاب كشي،‌ ما از كتاب كشي نقل كرديم تأليفات اين ابي يحيي جرجاني را.

س:

ج: شيخ اطلاعاتي از رجال كشي را كه در رجال خودش و فهرست منتقل كرده ديگر نياورده. من تصورم اصلا در مورد رجال كشي اين هست كه عمدتا ايشان به دليل وجود اطلاعاتي كه در اين كتاب كه منتقل نشده در كتابهاي خودش اين كتاب را نوشته و بسياري از اطلاعات رجال كشي در فهرست شيخ و رجال شيخ منتقل شده و موجود است. و يك مقداري كه تلخيص كرده وجه تلخيصش در بعضي موارد اين هست كه خوب آوردتش دركتاب هاي ديگر نيازي نديده آنها را بياورد.

خوب عرض كنم خدمت شما همچنين شبيه اين هم در ترجمه فضل بن شاذان است مي گويد ويل ان للفضل مائة و ستين مصنفا بعدش دارد ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست اين عبارت، عبارت شيخ طوسي است اينها عبارتها مال كشي نيست مال شيخ طوسي هست كه ملخص اين كتاب مال او هست.
علي اي تقدير اين كه ايشان مي فرمايند در آن دوره فقط يك فهرست برقي بوده و امثال اينها حالا صرف نظر از مسامحه از تعبير فهرست برقي كه آن هم رجال برقي است. تازه آن رجال برقي هم به اصطلاح مال برقي نيست آن بحث دارد اينكه مال برقي نيست اشتباه است نسبتش به برقي و امثال اينها.
حدس مي زنم ايشان مرادش اين هست كه اولا مرادش از فهرست برقي رجال برقي است و مراد اينكه شناخته نشده يعني اين كه از كتب آن دوره فقط رجال برقي به دست آمده و موجود است.

س:

ج: اما حالا موجود دست نجاشي و شيخ طوسي و ...

س:

ج: بله آن چيزي كه در اختيار نجاشي و شيخ طوسي بوده مهم است. اما اينكه در اختيار ما به ما رسيده باشد يا نرسيده باشد مهم نيست ما مي خواهيم مقايسه كنيم قول ائمه رجال را و قول شيخ حر را نسبت به مهم اين است كه دست ائمه رجال چقدر كتاب رسيده و دست شيخ حر چقدر كتاب رسيده؟ اينها را بايد مقايسه كرد و اينكه...
س:

ج: في الفهرستات بله تعبير فهرستات دارد، اصحاب الاصول دارد نمي دانم امثال اينها كتب رجال دارد و امثال اين تعبيرات كتابهاي خيلي زيادي در اختيارشان بوده حالا من فهرستهايش را رديف كرديم كتابهاي رجال خيلي زياد است ايشان به مصفل المقال اگر مراجعه مي كردند ليستش را ايشان ارائه داده حالا بعضي از جاها يك سهوهايي در مصفل المقال هست مثلا مشيخه ابن محبوب را ايشان فهرست تلقي كرده كتاب رجالي تلقي كرده آن كتاب حديثي است. آنهايش حالا بماند بعضي تك و توك اشتباهاتي كه در مصفل المقال رخ داده آنها را بگذاريم كنار مجموعه اي كه كتاب اصلا مفصل في مصنف علم الرجال ايشان نوشته و از قديم هم چاپ شده و در ذريعه اگر ايشان مراجعه مي كردند به نظرم زماني كه مرحوم آقاي صدر بحث مي كردند ذريعه اين قسمت هايش فكر مي كنم چاپ شده باشد...
س:

ج: نه من فهرستات را چيز كردم نه فهرستات و الا رجال خيلي است غير از اينها رجالهاي زيادي است.

س:

ج: چه تعبيري فهرست كرده گفته از فهرستات فقط فهرست برقي موجود است اين فهرستات
عرض كردم كتاب رجال را بخواهيم ذكر كنيم رجال زياد است. مراجعه به مصفل المقال بشود رجالهاي متعددي كه نمي دانم رجال ابن عقبه، رجال ابن عبدون، رجال ابن نوح سيرافي، خيلي كتابهاي اشخاص مختلف رجال داشتند و امثال اينها.

خوب اين مطلبي كه اينجا هست.

عمده حالا از اين بحثها بگذريم. اينها همه بحثهاي حاشيه اي است. بحث اصلي اين هست كه واقعا توثيق شيخ حر در مورد ابوالبركات چقدر ارزش دارد؟ ديگر فرصت نيست اين را انشاء الله فردا صحبت مي كنيم.
و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
